
 در چنــد مــاه اخير 
صحنه  روى  زيادى  كارهاى 
رفت و تئاتر گيلان روزهاى 
خوبــى را تجربه كــرد. با 
خوب  اســتقبال  به  توجه 
تماشــاگران از اجراهــاى 
بومى، چه نيازى بود تئاتر از 

پايتخت بياوريم؟
مــا  اخيــر،  ماه هــاى   در 
جشــنواره اســتانی داشتيم و 
از آن، ترافيک اجراها  جــداى 
واقعــا زياد بــود و تماشــاگر 
کارهاى بســيارى تماشــا کرد 
ولی بايــد پذيرفت که بضاعت 

استان ما در حدى نيســت که بتواند ذائقه مخاطب گيلانی را سيراب 
کند. 

 به عقيده شما بضاعت تئاتر استان با اين رفت وآمدها بالا 
مى رود؟

خب اولين نيازش تبادل فرهنگی بين شــهرهاى مختلف اســت.  
يعنی اگر لازم شد، از اين جا هم کار بفرستيم تا آنها ببينند. در بستر 
حرفه اى تئاتر، اصلا بحث تهران و شهرستان مطرح نيست!  وقتی يک 
تئاتر در بســتر حرفه اى روى صحنه برود، خوب است که تئاترى هاى 
رشت يا هر استان و شهرستان ديگرى بيايند و در اين بستر حرفه اى 
يک ســرى مســايل را ياد بگيرند. در ضمن ســليقه مخاطب هم بالا 
می رود. طبيعتا وقتی کارى در اين ســطح که در جشــنواره فجر هم 
حســابی مطرح شده به شهرســتان بيايد، توقع مخاطب بالا می رود. 
خــب براى رقابت بــا اين مدل کارهــا، گروه هاى اســتانی هم بايد 
سطحشــان را بالا ببرند. اين اتفاقی اســت که می افتد. در آخر اضافه 
کنم که من خيلی ها را می شناســم کــه ماهی يک بار هزينه می کنند 
تا براى تماشــاى تئاتر به پايتخت بروند؛ حــالا ما تئاتر را از پايتخت 

به اين جا آورديم!
 چرا »بيوه هاى غمگين سالار جنگ« را انتخاب كرديد؟ 

در وهلــه اول کارگردان و خانم آدينه خيلی تمايل داشــتند.دليل 
ديگر اين بود که جزو کارهايي بود که در چند سال اخير سر و صداى 
زيادى به پا کرد. چه در جشنواره ها و چه در کشاندن مخاطب به سالن. 

 براى انجام اين كار چقدر به شما كمک شد؟
از جانب چه کسی؟

 براى نمونه از جانب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامى:
خب اســتارتش با اداره ارشاد و انجمن نمايش بود. نمی توانم بگويم 
ارشاد کمک کرد يا نکرد ولی به شدت حمايت کرد و خوبی اش اين بود 

که کل کار را سپردند به بچه هاى خارج از اداره. 
 صحبت پايانى شما را مى شنويم:

لازم می دانــم از آقاى دکتــر ميرزايی مديرعامــل صنايع غذايی 
کامپوره، آقاى کمالی مدير فروشــگاه شــهر کتاب، آقــاى پاک دامن 
مديرعامل صنايع غذايی ســتاره نادى و آقاى ثابت قدم مدير مجموعه 
تی شــين تشــکر کنم. بدون همکارى اين عزيزان انجام چنين کارى 

ميسر نبود.

فرهيختگان گيلان: شــهاب الدين حســين پور كارگردان جوان و 
خوش آتيه اى اســت كه با روى صحنه بردن نمايش تحسين شده » 
بيوه هاى سالار جنگ« اعتماد به نفس بيشترى پيدا كرده و با سرعت 
در مســير پيشــرفت گام بر مى دارد. به بهانه اجراى اين نمايش در 
گيلان پاى صحبت هاى او نشستيم؛ او كه سوداى جابه جايى ركورد 

پرفروش ترين نمايش ايرانى را در سر دارد.
 

 شروع كار از كجا بود و چطور اين مجموعه را گرد هم آورديد؟
 با آقاى يار احمدى و خانم گلاب آدينه ســه-چهار هفته روى متن کار کرديم. 
ايشان نظرات من و خانم آدينه را شنيدند و البته خودشان هم در اين مورد نظر 
دادند. در نهايت برآيندش اين شد که شــروع به بازنويسی کنند و الان هم ما 
داريم روى متن کار می کنيم. در واقع نمايش بيوه ها حاصل يک کار تيمی است 
کــه کمتر در تئاتر ما اتفاق می افتد. واقعا انرژى اى که جلال تهرانی، پريدخت 
عابدى نژاد، خانم آدينه و آقاى ياراحمدى و ديگر بازيگران گذاشتند، هم اندازه 
کارى که من کردم بود، يعنی هم پــاى من وقت و انرژى صرف کردند. تجربه 
خيلی خوبی بود. جايی که کســی پرادعا ظاهر نشــود و به فکر تيم و کيفيت 
کار باشد حتما کار مثبت می شود. ما تقريبا هفت ماه تمرين کرديم و کار وارد 
جشنواره فجر شد. ولی متاسفانه از طرف آقاى کشن فلاح دبير جشنواره، نامه 
آمد که شما نمی توانيد در بخش رقابتی شرکت کنيد. دليلشان اين بود که ده 
سال قبل نمايش يک بار اجرا شد و من واقعا نمی دانم چرا يک نمايشنامه نويس 
کار خودش را براى يک فصل و يک زمان می نويسد درحالی که هر کارگردانی 
می توانــد آن را اجرا کند. ما اين نمايشــی که انجــام می دهيم با آن کارى که 
هادى عامل 10 ســال پيش انجام داد، بسيار متفاوت است. به جرات می توانم 
بگويم چهل درصد آن يک چيز ديگرى است و بقيه هم برمی گردد به سبک کار 
که آن هم بين ما بســيار متفاوت اســت. ولی به هرحال ما را از بخش مسابقه 
خارج کردند و فقط در اختتاميه تقدير شــد. اين کار جز نمايش هايی بود که 
تماشاگران از آن استقبال کردند. از حضور خانم آدينه در جشنواره فجر تقدير 

شد و تنها از اين نمايش ياد کردند و قضيه تمام شد.
 چه زمانى تصميم به اجراى عمومى به خصوص در شهرستان ها كه 

ريسک بالايى دارد، گرفتيد؟
بعــد از آن به دنبال اجــراى عمومی افتاديم. اجراى عمومی آن با دو ســه بار 
ناهماهنگی که در تئاتر شــهر بود به تعويق افتاد. از ارديبهشــت به خرداد و از 
خرداد به تير و در نهايت در آذر 1392 در تالار چهارســو صورت گرفت که هم 
کيفيــت کار و هم تيم تبليغاتی قوى که کار را حمايت می کرد و انرژى مثبتی 
که خود بازيگران و عوامل داشــتند، باعث شد که اين نمايش با بيش از هفت 
هزار مخاطب، پرتماشاگرترين اجرا در تالار چهارسو و با شصت ميليون فروش 
در يک ماه، پرفروش ترين هم شود. بعد از آن به اين فکر کرديم که چقدر خوب 
می شود که اين نمايش تعطيل نشود و بتوانيم در جاهاى ديگر آن را اجرا کنيم، 
چون پتانسيل اين کار را داشت. بعد مدير مرکز هم عوض شد و به ما گفت هيچ 
مشکلی وجود ندارد و ما به شما حکم می دهيم که اين نمايش را در شهرهاى 
مختلف اجرا کنيد. اين شد که انگيزه گرفتيم و الان هم در رشت هستيم. البته 
به انتخاب خودمان رشــت و شيراز را انتخاب کرديم. در شيراز ما در سه شب، 
چهار هزار و دويســت تماشاگر داشتيم که اتفاق خيلی خوبی بود. در شاهرود 
هم نمايش خوبی اجرا شد و فضايی ايجاد شده بود که مردم خيلی آن را دوست 
داشتند. اين جا بايد بگويم که بخش خصوصی خيلی به تئاتر کمک کرد و يک 
جورهايی تئاتر مديون بخش خصوصی در برخی از جهات اســت. ما در شيراز 
و شــاهرود اسپانسر داشتيم و توانستيم خيلی از هزينه ها را بدهيم. چون اين 
کار با 14 نفر خيلی سنگين اســت. خدا را شکر هزينه هاى کار در آمد و هيچ 
زيان مالی هم تا امروز ما نداشــتيم. الان هم که در رشــت هستيم از 22 تا 26 
شهريور، هشت اجرا در پنج شب در سالن شهيد انصارى رشت خواهيم داشت.
 در مورد كار و مشــکلاتش بگوييد؟ همکارى با افرادى مثل گلاب 

آدينه چطور بود؟
 نکاتی که بد نيســت در مورد خود کار اشــاره کنيم اين است که به اين دليل 
دکور ما پرتابل شــد که مرکز قول حمايت مالــی اى که به ما داده بود را عملی 

نکرد و پول نداشــتيم که دکور بزنيم. ولی با تيزهوشــی جلال تهرانی به اين 
مدل صحنه رســيديم که خيلی هم به ما کمک کرد. تجربه بسيار خوبی بود و 
با کسانی که کار کردم واقعا آدم هاى بی نظيرى هستند. گلاب آدينه که اصلا 
نياز به تعريف ندارد. جلال تهرانی، خانم عابدى نژاد و آقاى ياراحمدى انســان 
هاى فوق العاده اى هســتند و اميدوارم قســمت هر کارگردانی باشد که با اين 
افراد کار کند. متن اين کار بسيار منحصربه فرد است. نوع ديالوگ نويسی اين 
کار يک کار نوســتالژيک است که به دهه 40 برمی گردد. زبان اين کار که يک 
 زبان پهلوى ويژه اســت که خود آقاى ياراحمدى از اصطلاحات قديمی در اين 
زبان استفاده کرده است. نوع لباس ها و نوع دکور، ترکيبی از چند سبک است. 
نمايش يک نمايش مدرن ولی زبان قديمی و حوادث براى زمان گذشته است. 
تم نمايش تکرارى نيســت که سبب خستگی تماشاگر شود و برايش تکرارى 
باشــد. اين موضوعی است که در هر عصرى و در هر جامعه اى وجود دارد. آدم 
هايی که نان به نرخ روز خور يا منفعت طلب هستند و هيچ ارزشی براى جامعه 
اى که در آن زندگی می کنند قايل نيستند، در نمايش وجود دارد و در نهايت 
اين پليدى و نيرنگ اســت که جامعه را تباه می کند. چيزى که در نمايش ما 
وجود دارد اين است که دروغ هيچ وقت ماندگار نخواهد بود. نکته جالبی که اين 
نمايش دارد اين اســت که بخشی از تمرينات ما در خانه خانم آدينه بود. خانم 
آدينه خواهرى دارند به نام حميده مستعان که در آن فصلی که ما آن جا بوديم 
نگهدارى اش را خانم آدينه به عهده گرفته بود. يک خانم بسيار دوست داشتنی 
که فکر کنم هفتادســاله باشند. اين خانم با يک ذوق مثال زدنی با ما رفتار می 
کرد و خيلی مشــتاق ديدن تمرينات بود. ايشان بيمار ذهنی هستند و مشکل 
سندرم دارند و پزشکشان که با خانم آدينه صحبت کرده بود، گفته بود که سن 
عقلی او 5 سال است. وقتی از او سوال می کرديم که چه آرزويی دارد می گفت 
که دوست دارد بازيگر شود. و ما براى اين که او را مشغول به کارى کنيم چند تا 
اتود می داديم که برود روى آن تمرين کند. در نهايت خانم آدينه پيشنهاد داد 
که از او براى اجرا در نمايش استفاده کنيم. البته خيلی ريسک بزرگی بود که در 
اجراى به اين حساسی و ضرب آهنگ هاى خاص از او استفاده کنيم. اين قضيه 
را به نويسنده نمايش گفتم. در ابتدا کمی موضع گرفتند، البته من هم مخالف 
بودم. ولی به تدريج ديديم که می شود در اجرا از او استفاده کرد. مشکلات زياد 
بود. خواستيم ديالوگ برايش بنويسيم ولی ديدم که اصلا نمی تواند ديالوگ را 
حفظ کند. آدمی است که در حالت عادى نمی تواند دوتا کار را همزمان انجام 
دهــد. ولی براى او يک موقعيت در نظر گرفتيــم و در مجموع يک کاراکتر به 
نمايش اضافه شد. بنابراين حميده مســتعان هم شد جزو بازيگران نمايش و 
واقعا ايشان اعجاز صحنه هســتند. خيلی خوشحالم که توانستيم آرزوى يک 
نفــر را برآورده کنيم. جدا از اينکه تصميم گرفته بودم اين نمايش را به مادرم و 
اســتادم حميد سمندريان تقديم کنم، در نهايت تصميم گرفتيم که در پايان 
هر نمايش اجرا را به افراد بيمارى مثل حميده مســتعان که در جامعه زياد هم 
هستند و کسانی که به اين افراد احترام می گذارند، تقديم کنيم. بازى هاى نمايش، 
بازى هاى خاص و مهندســی شده است. يعنی ميلی متر حرکت هاى بازيگران از 
پيش طراحی شــده است. البته در تئاتر ممکن است روزهاى اجرا با يکديگر فرق 
کنند و دقيق مثل هم نباشند. اين بازى ها را مديون گلاب آدينه هستيم که اين قدر 
صبــورى براى اين کار به خرج دادند. به لحاظ بازيگرى به نظرم می تواند به عنوان 
يک درس در نظر گرفته شود. من حتی معتقدم اين بهترين بازى گلاب آدينه در 
تئاتر است، حداقل آن چيزى که من در تئاتر ديدم. حالا ممکن است اگر ايشان اين 
حرف را بشنوند ناراحت شوند ولی به هرحال اين نظر شخصی من است. اجراها را در 
شهرستان ها انجام داديم تا اين که امسال در جشن انجمن منتقدين تئاتر، گلاب 
آدينه و حميد رحيمی از بازيگران اين نمايش کانديداى بهترين بازيگر سال شدند. 
حميد رحيمی با اين که سن کمی دارد ولی بسيار در اين نمايش زيبا بازى کرد. من 
واقعا دوست دارم با اجراى رشت، گرگان و جاهاى ديگر، رکورد 21 هزار تماشاگر 

جلال تهرانی شکسته شود.
 هميشه بچه هاى شهرستان دوست دارند كه كارشان را در تهران 
انجام دهند، اما الان مدتى اســت كه بچه هــاى تهران براى اجرا 
به شهرســتان ها مى آيند. شــما اين رابطه يا بده بستان  را چطور 

مى بينيد؟

من خودم شاهرودى هســتم. در شاهرود تئاتر با بی پولی و کم فهمی بعضی 
از مســوولين عجين شده و در هر شهرى ممکن است اين قضيه وجود داشته 
باشــد. چون تئاتر مثل موسيقی جزو هنرهاى محروم به حساب می آيد. در 
نتيجه بچه ها مجبور هستند به تهران بيايند و می بينيم که اين بچه ها خيلی 
در کارشان موفق هستند. الان خيلی از اين سوپراستارها از شهرستانی هايی 
هستند که به تهران آمدند و توانســتند براى خود جايی باز کنند. مشکلات 
مالی دولت که هشــت سالی اســت گريبان همه صنف ها را گرفته، در تئاتر 
هم ريشه دوانده است. بی پولی، نبودن امنيت شغلی و بی انگيزگی باعث شده 
که تئاترى ها مضطرب باشند. دغدغه الان تئاترى ها صرفا نه توليد، بلکه بقا 
اســت. يکی از دلايل روى آوردن تئاتر تهران به شهرســتان ها، مرکز زدايی 
است که من به شدت معتقدم که اگر اين کار انجام شود پنج سال ديگر تئاتر 
فراگيرتر از حالت فعلی خواهد شــد. اين کار باعث می شود که مردم با تئاتر 
بيشتر آشنا شــوند، به فرهنگ آن شهر کمک می کند و جنبه تفريحی براى 
خيلی از مردم ايجاد می کند. همچنين بين هنرمندان آن شــهر يک پويايی 
ايجاد می شــود. حتی براى خود گروه هاى تهرانی خيلی مفيد و مؤثر است 
زيرا که با آداب ورســوم آن شــهر آشنا می شــوند، ارتباطات جديدى شکل 
می گيرد و همين طور يک چرخه مالــی اتفاق می افتد. يعنی براى تئاتر آن 
شــهر که در اجرا دخيل است منافع مالی و معنوى ايجاد می شود. اين مرکز 
زدايی سبب می شود که هم براى آنها درآمدزا باشد و هم امنيت شغلی پيدا 
کنند و وقتی يک اجرا کيفيت داشــته باشد، گيشه ها پررونق تر خواهند شد 
و مخاطبين بيشــتر به سمت تئاتر کشيده می شوند. بنابراين درمجموع اين 
چرخه ســالم تر خواهد چرخيد. من خودم شــخصا رفتن به شهرستان ها و 
اجرا در آن جا را دوســت دارم و اميدوارم بقيه گروه هــاى تئاترى ديگر هم 
بعد معنوى را در نظر بگيرند و به شهرســتان ها بياينــد و فقط به بعد مالی 
نگاه نکنند. تا جايی که می دانم در رشــت کنســرت هاى زيادى برگزار می 
شود و گروه هاى تئاترى مختلفی در آن اجرا کرده اند. ولی در برابر شاهرود، 
رشــت مثل کاليفرنياست! اجراى نمايش در شهر کوچک شاهرود يک اتفاق 
نادر بود. در واقع تبادل اطلاعات دليلی اســت که ما به رشت و جاهاى ديگر 
می رويم. در حال حاضر در برخی از شــهرها تئاتر بومی وجود دارد ولی آنها 
معتقدنــد که اگر از تهران براى اجرا به آن جــا بيايند، جيب مردم خالی می 
شود و هنرمندان تئاتر بومی بدون تماشــاگر خواهند بود. اين گونه بخل ها 
وجود دارد ولی اميدوارم به تدريج از بين برود چون اصلا به تئاتر نبايد به اين 
شــکل نگاه کنيم. اى کاش بيست نفر مثل حميد سمندريان در ايران وجود 

داشت تا تئاتر ايران گلستان می شد.
 از تئاترى هاى رشتى كسى را مى شناسيد؟

زمان دانشــجويی چند همکلاسی رشتی داشــتم که خيلی بااستعداد بودند. 
الان هم خيلی از بازيگران خوب کشــور چه در تلويزيون و چه در تئاتر، رشتی 
هستند. اين جا با بهمن صادق حسنی آشنا شدم که خيلی آدم دوست داشتنی 
هستند. اصل صحبت من اين است که هنرمندان درجه يکی در شهرستان ها 
وجود دارند که بايد به تهران راه پيدا کنند و تاسف می خورم براى هنرمندانی 
که متاســفانه در کمال اســتعداد و قدرت هنرى که دارند از صحنه حذف می 

شوند. 
خيلی از اين افراد در تهران به شــغل هاى ديگر روى آوردند و وضعيت خوبی 
ندارند. مثلا هميشــه شنيده می شــود که فلان بازيگر بی خانمان است و در 
خيابــان گذران زندگی می کند. حالا چرا بايد ايــن اتفاق بيفتد، مديران بايد 
جواب دهند که آنها هم پاسخگوى اين مسايل نيستند. آرزوى من اين است که 

تئاتر يا به طورکلی هنر به دغدغه هاى دولت اضافه شود.
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 به عنوان سوال اول توضيح دهيد كه براى 
نزديک كردن متن، به ذهنيتى كه به عنوان گلاب 
آدينه از كار داشتيد چه تغييراتى در كار ايجاد 

كرديد؟
متن پيشنهادى با ذهنيت من منافاتی نداشت که 
اگر داشت، اصلا بازى در اين کار را نمی پذيرفتم. البته 
ابهاماتی که برايم وجود داشــت را با کمک نويسنده و 

کارگردان طی جلسات زيادى برطرف کرديم.
 آقاى ياراحمدى اشار ه هايى به اين جلسات 
با اجراى 10  داشتند كه حاصلش كارى متفاوت 
سال پيش است. پروسه اين تغييرات چگونه بود؟

در واقع من اسمش را تغيير نمی گذارم بلکه معتقدم 
کار کامل شــد. همان طور که گفتم مقــدارى ابهام و 
کاستی وجود داشت که با کمک هم برطرف کرديم. با 
آقاى ياراحمدى که صحبت می کردم معتقد بودند متن 
خام است و بايد به پختگی لازم برسد که اين اتفاق با 

يک همکارى جمعی به وقوع پيوست.
 وقتى اين كار به شما پيشنهاد شد از جوانى 
كارگردان كار نترسيديد؟ از اين جهت كه گلاب 
آدينه با اين ســابقه در كارى بازى مى كند كه 
كارگردان جوانــى دارد و ممکن بود كار خوبى 

درنيايد؟
نــه اصلا، معتقدم تئاتر يک کار جمعی اســت و از 
طرفی احســاس می کردم متن هم قابليت اين را دارد 
که به پختگی لازم برسد. هرچقدر جلوتر رفتيم متوجه 
شــدم آقاى حسين پور هم انعطاف لازم براى پيشرفت 
کار را دارند و هم به خرد جمعی براى رســيدن به يک 
کار درجه يک معتقد هســتند. همان طور که می دانيد 
بعضی از کارگردان ها معتقدند که بقيه عوامل تنها بايد 
اجرا کننده ذهنيت هاى آنها باشند و از نظرات ديگران 
اســتفاده نمی کنند که من به شخصه هرگز حاضر به 
همکارى با چنين کارگردان هايی نيســتم. يعنی اصلا 
نمی توانم با چنين افرادى کار کنم چون معتقدم تئاتر 
يک کار گروهی اســت. بنابراين وقتی با خلقيات آقاى 

حسين پور آشنا شدم خيالم از هر بابت راحت بود.

 شــما به فاصله چند ماه پــس از اجراى 
»سه گانه اورنگ« بار ديگر به شهر رشت مى آييد، 
چقدر نسبت به تئاتر استان گيلان شناخت داريد 
و فکر مى كنيد حضور گروه هاى تئاتر تهران در 
شهرســتان ها چه تاثيرى بر وضع تئاتر در اين 

مناطق مى گذارد؟
 متاسفانه من اجراهايی که در رشت شده را نديده ام 
اما می دانم که مردم رشت مردمی بافرهنگ هستند و 
همين براى ما کافی است تا با اميد بيشترى به رشت 
سفر کنيم. همان طور که می دانيد استقبال از سه گانه 
اورنگ خيلی خوب بود و کار می توانســت براى چند 
شــب ديگر ادامه پيدا کند اما بــه خاطر خالی نبودن 
سالن در روزهاى بعد، اين امر ميسر نشد. اجراى تئاتر 
گروه هاى پايتخت نشين در استان هاى ديگر يک تبادل 
فرهنگی مناســب است و چه خوب که گروه هاى تئاتر 
استانی هم به تهران بيايند. من تئاترهاى خيلی خوبی 
از گروه هاى شهرستانی در تهران ديده ام و معتقدم اين 
تبادل فرهنگی نتايــج خيلی خوبی براى هر دو طرف 

خواهد داشت.
  اما عده اى از اهالى تئاتر گيلان، نگاه خوبى 
به حضور گروه هاى تئاتر تهران در استان ندارند…

من اين حــرف را باور نمی کنــم و مطمئنم افراد 
باتجربه تئاتر، حتما از اين حرکت ها استقبال می کنند. 
حالا ممکن اســت عــده اى از جوانان بــه خاطر خام 
بودنشان اعتراضی داشته باشند. چراکه حضور گروه هاى 
خارج از اســتان در استان ها سراسر فايده است، از اين 
جهت که نه هزينه مالی براى تئاتر اســتان دارد و نه 

جاى کسی را تنگ می کند. 
 زبانى كه آقاى ياراحمــدى براى اين كار 
ساخته اســت كمى عجيب  است. سخت نبود 

برقرارى ارتباط با اين زبان؟
چرا، مطمئنا کار سختی بود. مخصوصا که اين زبان 
ضرب آهنگ و فرازوفرودهايی مخصوص به خود داشت 
و حفظ اين ضرب آهنگ نياز به تمرينات بسيار زيادى 

داشت که خوشبختانه از پس آن برآمديم.

یادداشت

فروغ سجادى: جامعه اي است که 
از ريشه و اصول هويتي، فرهنگي، زباني 
و طبقاتي خود جدا شــده و در هويتي 
دروغين، جعلي و مفلوک زمانه اي دچار 
شــده که هيچ کس در نقش و جايگاه 
خود قرار ندارد و زوال ناشي از رياکاري 
و دروغ همــه ريشــه هــا و اصالتش را 
گرفته و کارکرد رفتاري غالب در انجام 
امور اجتماعي، تجاري و سياســي اين 
نوع جامعه چيــزي فراتر از ريا، تملق و 

دروغگويي و عوام فريبي نيست.
بنابرايــن گفتمــان حاکــم در اين 
نوع جامعه، گفتمــان خرافات، تظاهر و 

تناقض، جنايت و خشونت است.
نشانه هاي کلامي، زباني و شخصيتي 
خاص او در آثارش، همواره بيانگر تفکر 
و نظريه هاي روشــنگرايانه اش درباره 
گذشته، حال و آينده جامعه اي است که 
اتفاق و داستان دراماتيک اثرش را شکل 
مي دهند؛ مفاهيمي که در موقعيت هاي 
دراماتيک آثارش پرده برداري مي شوند 
تا تاريخي از چند دهه جامعه را واکاوي 
کند و حال و احوال گذشته، روزگار امروز 
و احوال آينده را، که هرگز نمي توانند از 

هم تفکيک شوند، بازگو کند.
سالار جنگ در آســتانه 90 و اندي 
)حدود يک ســده عمر( سال مي ميرد؛ 
درحالي که وضعيــت خانه و اهل خانه 
اش نامعلــوم و بلاتکليف اســت. او، که 
هرگز نتوانســته صاحب فرزندي شود و 
تمام نســب و فاميلش هم پيش از او از 
دنيا رفته اند )ريشه هايش(، از خود تنها 
سه بيوه زن پير، ميانسال و جوان )اشاره 
به سه نسل جامعه( به همراه يک خرس 
روســي )نماد حضور قدرت خارجي در 
درون يــک جامعه( که از پدر برايش به 
ارث مانده، در يــک عمارت اربابي باقي 
مي گذارد. »شمس الله«، پيشکار دغل باز 
و بي اصل و نسبش، از موقعيت آشفته و 
سادگي بازماندگان سوءاستفاده مي کند و 
با بيرون آوردن يک وصيت نامه دروغين 
از اربــاب متوفي خود، مدعي مي شــود 
که هيچ يک از زنــان از خانه و ملک و 
امــلاک ارباب چيزي به ارث نبرده اند و 
به دروغ از وجود يــک فرزند پنهاني از 
سالار جنگ به عنوان ميراث خوار واقعي 
او خبر مي دهد تا در دل بيوه ها رعب و 
وحشت ايجاد کند و از اين طريق امورات 
ملک و املاک و مال و اموال ارباب را به 
دســت گيرد. او با فريب، زنان اِرباب را 
براي حفظ منفعتشان متقاعد مي کند 
تا داستان مرگ شوهر را براي هيچ کس 
بازگو نکنند و شبانه جسد را در سرداب 
خانه به خاک بســپارند و خرس روسي 
را براي سرپوش گذاشتن بر موضوع، به 
کمک بگيرند و در همان سرداب زنداني 
کنند. ســپس به دروغ مدعي شوند که 
سالار جنگ در مرگ خرس خود ديوانه 
شده و در ســوگ او در سرداب به انزوا 
نشسته و گاه گاهي از غم دوري همچون 
خرس نعره مي کشــد. در نهايت داماد 
خلافکار، جاهل و ســودجوي زن سوم 
سالار جنگ، که از موضوع بو برده است، 
از راه مي رسد و با شخصيت جعلي فرني 
)تنها پسر سالار جنگ( مدعي مي شود 
که تنها ميراث خوار سردار جنگ است 
و همين موقعيت خانــه اربابي را درهم 
مي ريزد و هرکس براي حفظ منافع خود 
به دروغ و رياکاري دســت به هر حيله 
و حتي جنايتي مــي زند. در نهايت نيز 
با حقه مرد جاهل و مادر زن )زن ســوم 
سالار جنگ(، پيشــکار حيله گر، خود 
به دام خرس ســرداب مي افتد و کشته 
مي شــود و ملک و اموال ســالار جنگ 
به دســت مرد سودجو و جاهل مي افتد 
و مادر زن )کنيز خانه( جايگزين شازده 

نيم تاج الملوک )زن اول( مي شود.
 امور خانه اربابي از آن پس زير سلطه 
داماد و مادر زن )رعيت( اداره مي شود، 
اهالي ديگر خانه به اســتثمار و اسارت 
گرفتار مي شوند و همچنان همه چيز در 
هم آشفته و در هم ريخته باقي مي ماند.

او با قرار دادن نشــانه هاي زباني، 
فرهنگــي و اصطلاحــات و گويــش 
خــاص در ديالوگ هاي شــخصيت ها 
و اســتفاده از ابــزار مشــخصي مانند 
راديوگــرام و برنامــه خاصــي از آن 
)گل هــاي رنگارنــگ(، زمــان وقوع 
داســتان خود را اواخر دوره قاجاريه و 
اوايــل دوره رضاخان پهلوي قرار داده 
اســت؛ دوره اي که نظــام حکومتي، 
از  ايــران پس  اجتماعــي و طبقاتي 
ســاليان متمادي بــا تحولات زيادي 
نتيجه، آشفتگي ها  و در  مواجه شــد 
و گسســتگي هاي فرهنگي و سياسي 
در پي داشــت. کشــور، کــه در اين 
نمايش نماد آن خانه اربابي اســت، با 
درهــم ريختگي و وضعيــت نامتعادل 
اقتصادي، فرهنگي و سياســي مواجه 
مي شود و گفتمان دروغ و رياکاري بر 
فضاي جامعه و دربار حکومتي ســايه 
مي انــدازد؛ به طوري کــه زمام امور 
حکومتي به دســت افراد بي ســواد، 
زورگو، دغلبــاز و نالايق مــي افتد و 
اموال و ثروت ملي به تاراج سودجويان 

مي رود.
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3چهارشنبه 19 شهریور 1393   شماره 1471   ویژه گیلانهنر
گلاب آدینه در گفت وگو با فرهیختگان گیلان مطرح کرد:

به دنبال تبادل فرهنگی از راه تئاتر هستیم
نگاهی به نمایشنامه 

»بیوه هاي غمگین سالار جنگ«
 روایتگر یک آسیب 

اجتماعي در بستر تاریخي
محمد امير ياراحمدى نمايشنامه نويس 
كانون  و رييس هيات مديره  و كارگردان 
شکارگاه  است.  تئاتر  نويسان  نمايشنامه 
ممنــوع ، وقت خواب ماهــى ها ، تيغ 
كهنه، اعترافاتى درباره زنان ، شب ،لفن 
مشترک و بيوه هاى غمگين سالار جنگ 
از جمله آثار اوســت. اثر آخر يک بار در 
حدود 10 ســال قبل توسط هادى عامل  
به روى صحنه رفت، اما نويســنده پس 
از چندين بار بازنويســى و تکميل متن، 
نمايش خود را به شهاب حسين پور سپرد. اجرايى دوباره كه با 
استقبال بى نظير مخاطبان همراه شد. اين استقبال موجب شد 
تا نمايش به شهرســتان ها هم آورده شود. به بهانه اجراى اين 
نمايش در شهر رشــت با اين نويسنده  باسابقه تئاتر كشور به 

گفت و گو پرداختيم: 

 نمايشــنامه »بيوه هاى غمگين ســالار جنگ« پس از 10 
ســال با تغييرات محسوسى دوباره روى صحنه رفت. به عنوان 

نويسنده كار، روند ايجاد اين تغييرات چگونه بود؟
اين کار تقريبا 10 ســال قبل توسط گروه »پاپتی ها« به کارگردانی 
هادى عامل روى صحنه رفت که فکر می کنم کمی باعجله آن را انجام 
دادند. پس از آن و بعد از گذشــت ســال ها فرصت شــد کار را دوباره 
بررســی کنم و کاســتی هايش را بهتر ببينم. نمايش وقتی خام روى 
صحنه می رود، اشــکالاتش عريان می شود. درواقع بعد از اجراى آقاى 
عامل تا به امروز اين اثر بارها بازنويســی شــد تا اين که آقاى شــهاب 

حسين پور را ديدم و اين نمايشنامه را به ايشان پيشنهاد دادم.
پس از موافقت آقاى حســين پور به عنوان کارگردان کار، تمرينات 
ما شروع شد و در حين کار مجال نگاه بهتر به نمايشنامه را پيدا کردم 
و کم کم نتيجه اش اين شــد که می بينيد. حتی حالا هم که قصد چاپ 

اين اثر را دارم، دوباره بازنويسی اش می کنم.
   نمايشنامه شما مشکلى براى اخذ مجوز از وزارت ارشاد 

نداشت؟
خير، مشــکل خاصی وجود نداشت و اين کار از اساس، جنبه هايی 
که نزديک به خط قرمز ارشاد باشد را در خود ندارد. اگرچه معتقدم هر 
آن چه جامعه امروز ايران می خواهد بگويد، در نمايشنامه مستتر است.
 به نظر شــما دليل اقبال عمومى مخاطبين به نمايش شما 

چه بود؟
مردم خيلی زود متوجه می شوند که چقدر براى آنها زحمت کشيده 
شــده است. مردم ما ده ســال کار مداوم روى يک متن را می فهمند و 
فرق آن با اثرى که يک شــبه نوشته شده باشد را تشخيص می دهند. 
تمام اعضاى گروه، همه توان و دانش خود را به کار بســتند تا نمايشی 
پخته و کم اشــکال روى صحنه برود و اوليــن کليد موفقيت اين کار، 
در جشــنواره خورد و مخاطب با گوشت و پوســتش عمق اين کار را 

لمس کرد.
 شــما در اين كار زبان تازه اى را خلــق كرده ايد كه براى 
مخاطبيــن جدى تئاتر هم تازگى دارد. نگــران ارتباط برقرار 

نکردن مردم با اثر نبوديد؟
زبان ابداعی کار بســيار ايرانی و اصيل بود و مردم با شــنيدن آن 
احســاس غربت نمی کردند. اين زبان ســعی می کنــد مطالبات نوين 
مــردم را مطرح کرده و به روى صحنه بيــاورد. من به ادبيات پايبندم 
ساعت هاى زيادى فرهنگ ها و ضرب المثل هاى قديمی ايران را بررسی 
کــردم تا به اين زبان برســم. خوشــحالم که مردم مــا اين زحمت را 

فهميدند و از نتيجه آن خوشنود بودند.

گفتوگو
یاراحمدی محمدامیر  با  گفت و گو 

به ادبیات پایبندم

گفت و گو با شهاب حسین پور کارگردان نمایش بیوه های غمگین سالار جنگ

تاثیر مرکز زدایی در رشد تئاتر

گلاب آدينه نامى معتبر براى اهالى تئاتر و چهره اى آشنا براى مخاطبان سينما و تلويزيون است. 
با خانم آدينه كه در خرداد ماه سال جارى براى اجراى تئاتر»سه گانه اورنگ« در  مجتمع فرهنگى 
خاتم النبياء به رشت آمده بود به بهانه حضور دوباره او در گيلان با نمايش »بيوه هاى غمگين سالار 
 جنگ« به گفت وگو نشستيم. نمايشى كه از 22 تا 26 شهريور در سالن شهيد انصارى شهر رشت 
به روى صحنه مى رود و در صورت استقبال حداكثرى مخاطبان، مى تواند ركورد پرتماشاگرترين 

نمايش تئاتر را بشکند. 

گفت وگو با آرش انتظامی مدیر اجرایی تئاتر»بیوه های 
غمگین سالار جنگ«

فرصتی برای تئاتری های گیلان


